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چكيده
کاشي کاري شيراز در عصر قاجار هنرمندان گوناگوني داشته که از اين ميان «ميرزا عبدالرزاق کاشي پز 
(١٢٨٤- ١٣٥٦ ق)» از شاخص ترين  آن ها و از کاشي نگاراني است که ميراثي ماندگار و خانوادگي از خود 
برجاي گذاشته است. هدف اين پژوهش شناسايي احوال، دسته بندي دوران تطور حيات هنري و درنهايت 
گونه شناسي اوليه اي از آثار اوست تا بتواند منبعي براي مطالعات تطبيقي و تکميلي بعدي باشد؛ بنابراين 
سوال هاي اين پژوهش  عبارتند از ١. حيات هنري ميرزا عبدالرزاق به چند دوره قابل تقسيم است و عوامل 
مؤثر بر آن ها چه مواردي بوده است؟ ٢. آثار موردبررسي در چه موضوعات و مضاميني قابل طبقه بندي 
هستند؟ ٣. ازنظر تاريخي چه داده هايي از ديگر شخصيت هاي هنري زمان وي در اين آثار قابل استنتاج هستند؟ 
روش تحقيق ، روش پژوهش، تفسيري- تاريخي با هدف رسيدن به يك تك نگاري است و شيوة جمع 
آوري اطلاعات ميداني و كتابخانه اي و شامل عکس هايي از ١٠ اثر رقم دار از ميرزا عبدالرزاق است. اين 
داده ها در فرآيندي تحليلي به روايتي از آثار و احوال ميرزا عبدالرزاق، شخصيت هاي تأثيرگذار، همکاران و 
کارفرمايان او منتهي شده اند. نتايج مطالعه نشان داد حيات هنري او را مي توان به چهار دستة ١. تکوين 
(١٢٩٤-١٣٠٤ ق)، ٢. تثبيت (١٣٠٤-١٣١٠ ق)، ٣. پيشگامي (١٣١٠-١٣٤٧ ق)  و ٤. بي مهري (١٣٤٧-

١٣٥٦ ق) تقسيم کرد. همچنين دست کم، آثار او را مي توان در پنج گروه شامل ١. کاشي هاي با طرح گل 
و مرغ ٢. کاشي هاي با مضامين حماسي ٣. کاشي هاي با مضامين ديني ٤. کاشي هاي با طرح شمايل ها و 
چهره ها و ٥. کاشي هاي با طرح گلداني تقسيم کرد. يافته هاي اين پژوهش که مبتني بر کاشي هاي رقم دار 
از او سامان يافته، نشان از وجود سلسله مراتبي از کارفرمايان، معماران و هنرمندان در آثار وي دارد که 
با الفاظ ويژه اي از هم متمايز شده اند. همچنين شخصيت هايي مانند «محمدابراهيم ابن فريدون»، «عبدالعلي 
اشرف الکتاب يزدي»، «فرصت  الدوله شيرازي» و «سيد صدرالدين شايستة شيرازي» از افراد مؤثر در 

شکل گيري، تداوم و بلوغ آثار او به شمار مي روند.
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مقدمه
هنر کاشي  کاري ايران در روزگار قاجار (به ويژه از دورة 
ناصري به اين سو) متأثر از باستان گرايي حاکم بر دربار، 
ارتباط با فرنگ و مضامين هنري آن، ورود رسانه هايي 
جنبش  پي  در  درنهايت  و  چاپ  و  عکس  همچون  نو 
مشروطه خواهي متحول گرديد و رونق نقاشي روي کاشي 
در برخي از شهرهاي مهم کشور همچون شيراز آن چنان 
جايگاه و اعتباري نزد مردم يافت که به نهضتي مردمي در 
نقاشي روي کاشي انجاميد. پيوند عميقي که ميان کاشي 
نگاران و جامعه در اين دوره برقرار گرديد به خلق آثاري 
انجاميد که نه تنها زينت بخش خانه هاي مردم عادي بودند 
بلکه آينه اي از سلايق، باورها و آرزوهاي پيدا و پنهان آنان 
نيز به شمار  از طرز تفکر جامعة آن روزگار  بازتابي  و 

مي رفتند. 
ويژگي هاي  درزمينة  که  بي شماري  پژوهش هاي  باوجود 
تصويري، هنري و زيبايي شناختي، تنوع الگوها و دگرگوني  
در  اجرا  و  پرداخت  شيوه هاي  و  تکنيک ها  و  مضامين 
کماکان  رسيده،  انجام  به  دوره  اين  هفت رنگ  کاشي هاي 
نگاران  کاشي  نشان  و  نام  پيرامون  کنوني  دانسته هاي 
اندک  بسيار  به مراتب  آنان  کار  و  زندگي  و  قاجار  عصر 
است. از آثار و احوال برخي کاشي نگاراني مقيم پايتخت 
(تهران) اطلاعاتي در دست است ولي کاشي نگاران شيراز 
به عنوان يکي از پايگاه هاي تحولات هنري در اين دوران 
سنت  بودن  شکننده  بي ترديد  مانده اند.  مهجور  همچنان 
انتقال سينه به سينة تجربيات هنرمندان، در دسترس نبودن 
نبودن  فراگير  مکتوب،  داده هاي  کمبود  خاطرات شفاهي، 
کاشي هاي داراي رقم و تخريب آثار به بهانة توسعه شهر 
و نوسازي بناها ازجمله دلايلي هستند که دانش کنوني ما را 

از اين کاشي نگاران محدود کرده اند.
از اين ميان «خاندان ميرزا عبدالرزاق کاشي پز» (۱۲۸۴- 
۱۳۵۶ ق/ ۱۲۴۶-۱۳۱۶ ش)  در شيراز ازجمله هنرمنداني 
قرار  موردتوجه  است  شايسته  آن چنان که  که  هستند 
نگرفته اند. مي توان ميرزا عبدالرزاق را -که بعدها در روزگار 
پهلوي اول نام خانوادگي فغفوري را براي خود برگزيد- 
شاخص ترين هنرمند کاشي کار نيمة دوم حکومت قاجار در 
شيراز به ويژه از عصر مشروطه به اين سو دانست. فرزند 
وي، کريم فغفوري (۱۲۹۴-۱۳۵۷ ش) و برادر کوچک او 
يعني ميرزا علي محمد و برادرزاده هاي او، رحيم (۱۲۹۹-

۱۳۷۳ ش) و غلامعلي (بهرام) غربي (۱۳۲۲-۱۳۹۷ش) تا 
روزگار پهلوي دوم و برخي از آنان تا امروز نيز در اين 
حرفه به کار مشغول اند. افزون بر اين ها شمار فراواني از 
هنرمندان و کاشي نگاران نيز در اين مدت با کارگاه ايشان 
همکاري داشته اند. جنبشي که او به همراه يا در پي تني 
ديگر از کاشي نگاران شيرازي همچون «استاد محمدرضا 
گل»،  مهدي  نقاش»، «سيد  آقابزرگ  «ميرزا  کاشي نگار»، 
«آقا ميرزا احمد کاشي نگار»، «حاج محمدباقر جهانميري 

(۱۲۶۲-۱۳۳۸ ش)» و «کربلايي فريدون و محمدابراهيم بن 
فريدون (طلوعي)» به راه انداخت و يا در تداوم و غناي آن 
سهيم بود از اهميت بسياري در تاريخ کاشي کاري قاجاري 
وجوه  و  نشده  تبيين  به خوبي  هنوز  که  است  برخوردار 

گوناگون آن همچنان نيازمند تدبر و بررسي است.
پژوهش حاضر مي کوشد داده هاي موجود در منابع گوناگون 
طبقه بندي شده  و  واحد  قالبي  در  را  ميداني  و  نوشتاري 
عرضه نمايد تا بتواند با معرفي، شناخت و بررسي آثار 
کاشي  نهضت  پيشگام  به عنوان  عبدالرزاق  ميرزا  منتخب 
و  آتي  تکميلي  مطالعات  براي  چارچوبي  شيراز  نگاري 

پژوهش هاي تطبيقي و موردي فراهم آورد. 
و  احوال  شناسايي  پژوهش  اين  از  هدف  ازاين رو 
عبدالرزاق  ميرزا  هنري  حيات  تطور  دوران  دسته بندي 
انتخاب  در  کار  اين  براي  است.  او  آثار  گونه شناسي  و 
تاريخ  و  رقم  داراي  کاشي هاي  موردبررسي،  نمونه هاي 
و نمونه هاي کمتر شناخته يا معرفي شده در اولويت قرار 
دارند. سوال هاي اين پژوهش عبارتند از: ۱. حيات هنري ميرزا 
عبدالرزاق به چند دوره قابل تقسيم است و عوامل مؤثر بر 
آن ها چه مواردي بوده است؟ ۲. آثار موردبررسي در چه 
موضوعات و مضاميني قابل طبقه بندي هستند؟ و درنهايت 
۳. ازنظر تاريخي چه داده هايي از ديگر شخصيت هاي هنري 

زمان وي در اين آثار قابل استنتاج هستند؟ 
ضرورت و اهميت اين پژوهش ازآنجا ناشي مي شود که 
شناخت اندکي از اين هنرمند در منابع پژوهشي موجود 
است و اين پژوهش مي تواند در کنار ديگر پژوهش ها در 
دست يابي به تصوير روشن تري از تحولات کاشي کاري 
شيراز عصر قاجار ياري رساند. همچنين بايد اشاره نمود 
که جنبه هاي نوآورانه و هنري آثار وي و خاندان او همچنان 
سهم ناچيزي در مطالعات دارند و وجود چارچوبي اوليه در 
اين زمينه مي تواند نقطة آغازي براي پژوهش هاي پيوسته و 

تکميلي در اين عرصه تلقي شود.

روش تحقيق
اين پژوهش با روش تفسيري-تاريخي در پي رسيدن به 
يک تک نگاري است و از شواهد «تعيين گر»، «زمينه اي» 
و «استنباطي» بهره  مي برد تا به يافته هاي تحقيق با ذهني 
تحليلي صورتي روايتي بدهد.(گروت و وانگ، ۱۳۸۴: ۱۳۸و 
۱۵۴-۱۵۷) در اين راستا داده هاي لازم به صورت ميداني 
جامعة  گردآوري شده اند.  نوشتاري  منابع  به  رجوع  و 
آماري اين مطالعه کاشي هاي رقم دار ميرزا عبدالرزاق در 
فراواني  شمار  مي رود  انتظار  باوجوداينکه  است.  شيراز 
از اين کاشي هاي در اختيار باشند ولي بخش فراواني از 
اين نمونه ها در دسترس نيستند چراکه يا ازميان رفته اند يا 
در مجموعه هاي شخصي و خانه هاي خصوصي در بافت 
تاريخي قرار دارند که امکان عکاسي از برخي از آن ها فراهم 
نيست. بااين حال در اين نوشتار ۱۰ اثر از ميرزا عبدالرزاق که 

ميرزا  احوال  و  آثار  در  پژوهشي    
عبدالرزاق کاشي پزپيشگام   کاشي نگاران  

شيراز در عصر قاجار / ٥٩ - ٧٧ 



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۶۱

فصلنامة علمي نگره

در اصالت و اعتبار آن ترديدي وجود ندارد، معرفي شده اند. 
تجزيه وتحليل داده ها درنهايت با توصيف يافته هاي ميداني 
و تحليل و نقد داده هاي مکتوب در ساختاري استنتاجي 
يافته هاي پژوهش را رقم زده اند و دسته بندي  انتقادي،  و 
اوليه اي از آثار او را به دست مي  دهند. همچنين با بررسي 
اجمالي داده هاي موجود در رقم هاي کاشي ها امکان شناخت 
بهتري از روابط ميان معماران و کارفرمايان و کاشي کاران 

ميسر مي شود. شيوة تجزيه و تحليل  كيفي است .

پيشينة تحقيق
پژوهش هايي در آثار و احوال کاشي نگاران قاجاري تاکنون 
انجام شده است؛ به عنوان نمونه، مهدي مکي نژاد (۱۳۸۷ و 
۱۳۸۸) در مقالاتي جداگانه به نام هاي «کاشي کاران گمنام 
دورة قاجار: استاد علي محمد اصفهاني» و «کاشي کاران 
گمنام دورة قاجار: خاندان خاک نگار مقدم» که هر دو در 
فصلنامة گلستان هنر، شماره هاي ۱۳ و ۱۵ منتشرشده، 
به معرفي اين دو استاد پرداخته است. «سياه قلم: احوال و 
آثار استاد علي محمد اصفهاني (مجموعه مقالات)» و «فنّ 
جميل: زندگي نامه و آثار استاد علي محمد اصفهاني» نيز 
(۱۳۹۹و ۱۴۰۰)  مکي نژاد  مهدي  تأليف  و  کوشش  به  که 
تنظيم شده، آثار ديگري هستند که فرهنگستان هنر جمهوري 
اسلامي ايران آن ها را منتشر نموده است. تلاش هايي نيز 
پژوهش ها  برخي  در  عبدالرزاق  ميرزا  آثار  مطالعة  براي 
ديده مي شود. به عنوان نمونه، عفت السادات  افضل طوسي و 
لادن سلاحي (۱۳۹۶) در مقاله اي با عنوان «شمايل حضرت 
محمد(ص) در کاشي نگاره هاي خانه هاي شيراز» به آثاري 
از ميرزا عبدالرزاق در خانة ضيائيان و خانة پاکياري اشاره 
دارند. اين مقاله در فصلنامة نگره شمارة ۴۱ به چاپ رسيده 

است. 
آذر صفايي و محمدصادق ميرزا ابوالقاسمي (۱۳۹۸) نيز 
در مقالة «تزئينات معماري در حوض خانة خانة دُخانچي 
هنر  نگارينة  فصلنامة  دو   ۱۷ شمارة  در  که  شيراز» 
اسلامي منتشرشده است به کاشي هاي هفت رنگ اين خانة 
تاريخي که داراي رقمِ «در کارخانة حقير ميرزا عبدالرزاق 
ابوالفضل  و  قاسمي  زهرا  پرداخته اند.  است  سنة ۱۳۳۴» 
عرب بيگي (۱۳۹۷) نيز در مقاله اي با عنوان «بررسي انتساب 
زماني، مکاني و هويت هنرمند يک دروازة مزين به کاشي 
هفت رنگ» که در شماره ۴۶ فصلنامة نگره منتشرشده با 
تطبيق کتيبه ها، نقش مايه ها، رنگ بندي  و شيوة رنگ گذاري 
کاشي  هاي کتيبه داري با مضمون بارگاه حضرت سليمان(ع) 
و زنان قاجاري با ديگر نمونه هاي مشابه در شيراز، چنين 
استدلال نمودند که رقم «استاد ابراهيم» همان «ابراهيم بن 
فريدون» بوده است. در آن نوشتار هرچند ميرزا عبدالرزاق 
به طور مشخص محور پژوهش نبوده ولي به نام وي و 
و  همکاري  و  اشاره  موردي،  نمونة  چند  در  او  کارخانة 

هم عصري او با استاد ابراهيم تأييدشده است.

مهم ترين منبع در دسترس راجع به ميرزا عبدالرزاق، کتاب 
«نقاشي روي کاشي» اثر هادي سيف (۱۳۹۲) نشر سروش 
است. اين کتاب که نخستين بار در سال ۱۳۷۶ منتشرشده 
حاصل مطالعات ميداني، جمع آوري مستندات تصويري از 
تاريخ شفاهي در خصوص کاشي  ثبت  کاشي کاري ها و 
نگاران در چندين شهر مهم و کليدي کشور ازجمله شيراز 
مهم و سرنوشت ساز  مراحل  از  قبولي  قابل  است. شرح 
زندگي حرفه اي ميرزا عبدالرزاق در ميان سطور اين کتاب 
آورده شده است. هرچند سيف به روشني منبع داده هاي 
خود راجع به ميرزا عبدالرزاق که حالت روايي و نقل قول 
برخي  و  نقل ها  توالي  و  ترتيب  ولي  نکرده  ذکر  را  دارند 
نشان  راوي  شخصيت هاي  و  افراد  به  دروني  ارجاعات 
مي دهند که چه بسا اين شرح حاصل مصاحبه با حاج رحيم 
–برادر  ميرزا  علي محمد  فرزند  (۱۲۹۹-۱۳۷۳ ش)  غربي 

ميرزا عبدالرزاق- بوده باشد. 
اسناد تصويري ارائه شده در اين کتاب تنها در يک مورد، 
عکسي از کاشي هايي به رقم ميرزا عبدالرزاق است و در 
ديگر موارد بيشتر به خانه هاي شيراز پرداخته  و بناهاي 
عمومي يا عام المنفعه را در بر ندارد. سيف در کتاب خود به 
دلايلي مکان يا نام خانه ها را نيز نياورده ولي محل آن ها اغلب 
قابل تشخيص است. در کتاب، برخي از آثار نيز منسوب به 
عبدالرزاق دانسته شده اند. هرچند اثر ارزشمند هادي سيف 
منبع مهم و اصلي اين پژوهش است ولي آنچه در آن کتاب 
آمده کلي و کلان است. منبع ديگر در اين زمينه کتابي به 
زبان انگليسي به نام «تصويرسازي داستاني در کاشي هاي 
قاجاري شيراز» -نشر شرق شناسي در دورتموند- مبتني 
بر رسالة دکتري نويسندة آن عاطفه سيد موسوي (۲۰۱۸) 
است که بر اساس مصاحبه ها و پژوهشي ميداني به شرح 
مهم ترين ويژگي هاي زندگي حرفه اي ميرزا عبدالرزاق و 
هم عصران او پرداخته است. نگارنده کوشيده تمامي اين 
داده ها را با ديگر منابع ميداني موجود در چارچوبي واحد 
شناختي  به  تحليلي  و  انتقادي  رويکردي  با  و  دهد  قرار 
پايه اي از ميرزا عبدالرزاق و آثار او دست يافته و دسته بندي 
پيشنهادي از آثار وي نيز عرضه نمايد که در نوشته هاي 

پيشين ديده نمي شوند.

شرحي بر احوال ميرزا عبدالرزاق کاشي پز
حاصل  است  دست  در  عبدالرزاق  ميرزا  احوال  از  آنچه 
روايت هاي دستة اولي از رحيم غربي (کاشي نگار)، مسعود 
(از  فغفوري  اسماعيل  و  (کاشي نگار)  شيشه گر  احمد  و 
سيف  هادي  نوشته هاي  در  عبدالرزاق)  ميرزا  نوادگان 
(۱۳۹۲) و عاطفه سيد موسوي (۲۰۱۸) است که مي تواند 
نقاط مبهمي را آشکار سازد. ميرزا عبدالرزاق (تصوير ۱) 
هنرمندي بود «خودساخته» که به سبب فقر «هيچ استاد 
 [...] از اول نداشته» و «دست تنها و بي ياور  و مربي هم 
راز و رمز فن کاشي پزي و کاشي نگاري» را آموخته؛ او 



و  مدبر».(سيف، ۱۳۹۲: ۲۷  و  مدير  و  بود «لايق  انساني 
۳۱) از پدر وي نشاني در منابع وجود ندارد ولي پدرش 
يا هفت سالگي (۹۱- ۱۲۹۰ ق/ عصر  را در حوالي شش 
برادر  دو  عبدالرزاق  ميرزا  است.  ازدست داده  ناصري) 
داشته به نام هاي «ميرزا علي اکبر» و «ميرزا  علي محمد». 
هادي سيف در کتاب خود، نام برادر کوچک تر را «ميرزا 
محمدعلي» آورده، حسن مشکين فام (۱۳۹۷) نيز در کتاب 
«در ستايش صدسال چهره هاي علمي، فرهنگي و هنري 
را  نام  همان  نيز  معماري)»  و  سنتي  (هنرهاي  فارس 
را ذکر  نام  نيز همين  به کاربرده و سيد موسوي (۲۰۱۸) 
کرده است. بااين حال مصاحبه اي که نگارنده با بازماندگان 
ميرزا  نام  اين  مي دهد  نشان  داده۱  انجام  غربي  خاندان 
علي محمد بوده است. ميرزا علي اکبر- برادر بزرگ تر ميرزا 
پدر  فوت  از  بعد  سال  پنج  يا  «چهار  حدود  عبدالرزاق- 
[حوالي ۹۶-۱۲۹۴ ق/ دورة ناصري] به مرضي ناشناخته 
از دنيا مي رود» و او مجبور مي شود براي تأمين معاش به 
کار بپردازد.(سيف، ۱۳۹۲: ۲۸) ميرزا عبدالرزاق سرانجام 
در سن هفتادسالگي حوالي زمستان ۱۳۱۶ شمسي (همان، 
۳۲) يا ۱۳۱۷ و در پي بيماري ناشي از استنشاق مواد گازي 
در فرآيند توليد رنگ  (Seyed Mousavi, 2018: 62) از 
دنيا مي رود. به اين ترتيب سال تولد وي احتمالاً حدود ۱۲۸۴ 

ق (۱۲۴۶ ش) و در دوره ناصري بوده است.

ميرزا عبدالرزاق پسري به نام کريم و دختراني نيز داشته 
است. کريم از کودکي به کار نزد پدر روي مي آورد و پس 
تا  را  امور کاشي پز خانه  زمام  عبدالرزاق  ميرزا  فوت  از 
زمان فوتش در سال ۱۳۵۷ ش همچنان در اختيار داشته و 
آثار فراواني نيز از او در شيراز با رقم «کارخانة فغفوري» 
نام  باقي است. برادرزاده هاي ميرزا عبدالرزاق به دلايلي 
خانوادگي خود را به «غربي» تغيير داده و پس از درگذشت 
پدر خود يعني ميرزا  علي محمد (حوالي سال ۱۳۱۹-۱۳۲۰ 
داشتند  خود  پسرعموي  با  که  همکاري  عليرغم  و  ش) 
نيز  آن ها  از  مي پردازند.  کار  به  غربي»  «کارخانة  بانام 
آثار قابل توجهي در دست است. دستکم مي دانيم که «حاج 
رحيم» پسر ميرزا  علي محمد و سپس فرزند وي «غلامعلي 
(بهرام)»، همچنان در روزگار پهلوي همچنان بسيار پرکار 
بوده اند. نمودار ۱ نسب ها و برخي تاريخ هاي مهم را در اين 

زمينه نشان مي دهد.

حيات هنري ميرزا عبدالرزاق کاشي پز و عوامل مؤثر 
بر آن

به  مي توان  را  عبدالرزاق  ميرزا  هنري  حيات  به طورکلي 
چهار مرحله تقسيم کرد: دورة تکوين، تثبيت، پيشگامي و 
بي مهري(نمودار ۲). بخش نخست، «دورة تکوين (۱۲۹۴ 
تا ۱۳۰۴ ق/ دورة ناصري)» است. اين دوره که کمابيش 

تصوير ١. عکسي از ميرزا عبدالرزاق (نفر اول نشسته در سمت چپ) در ماه رجب سال ١٣٠٤ ق در سن حدود ٢٠ سالگي (دورة ناصري) و 
عکسي ديگر در دورة پهلوي اول، مأخذ: مشکين فام، ١٣٩٧: ١٦٨ و ٢٦٣

غربي-  بهرخ  خانم  با  ١. مصاحبه 
از نسل ميرزا علي محمد، نوة رحيم 
غربي و فرزند غلامعلي(بهرام) غربي - 

مورخ ١٤٠٠/٠٧/١٧ و ١٤٠٠/١١/٢٠

ميرزا  احوال  و  آثار  در  پژوهشي    
عبدالرزاق کاشي پزپيشگام   کاشي نگاران  

شيراز در عصر قاجار / ٥٩ - ٧٧ 



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۶۳

فصلنامة علمي نگره

کار وي در سن  به  آغاز  با  به طول مي  انجامد  ۱۰ سال 
کوچک  خانة  «کاشي پز  در  ق)   ۱۲۹۴ (حوالي  ده سالگي 
و محقر سيد حيدر» آغاز و با تأسيس کاشي کاري خود 
پايان مي يابد. سيد حيدر «کاشي هاي لعاب دار و بي رنگ و 
نقش» مي ساخت. ميرزا عبدالرزاق بعد از دو يا سه سال 
شاگردي به تبحري در ساخت لعاب مرغوب دست يافته 
و از استاد گوي سبقت را مي ربايد. حوالي سن پانزده يا 
شانزده سالگي براي نخستين بار در کاشي پز خانة سيد 
حيدر بنا به ميل و سليقة خود روي کاشي ها نقش گل و 
مرغ طراحي و رنگ آميزي مي نمايد. مبناي ذوق و گرايش 
او را بايد در دو موضوع جستجو نمود؛ يکي کاشي هاي 
ايوان مرواريد مسجد وکيل که ظهرها همواره به ديدن آن ها 
مي رفت و ديگري نقاشي هاي ديواري بناهاي شيراز. در اين 
دوران است که عبدالرزاق بنا به سليقة خود با دو يا سه 
رنگ، کاشي هايي منقوش نقش مي انداخت و باقيمتي ناچيز 
مي فروخت.(سيف، ۱۳۹۲: ۲۸) نگارنده تاکنون اثري متعلق 
نيافته ولي تجربي بودن را مي توان  از وي  اين دوره  به 
از خصيصه هاي احتمالي آثار وي در اين مرحله دانست. 
خود  خانة  کاشي پز  راه اندازي  به  تصميم  وي  سرانجام 

مي گيرد.
بخش دوم، «دورة تثبيت (۱۳۰۴ تا ۱۳۱۰ ق/ دورة ناصري)» 
است. در اين دوران با همراهي برادر کوچک تر خود (ميرزا 
 علي محمد) کاشي پز خانه اي در مقابل باغ کلانتري در شيراز 
برپا مي نمايد. در اين دوران بنا برنوشته هاي سيف (۱۳۹۲، 
۲۹) کاشي هايي بي نقش و رنگ فقط بانام خدا يا اسامي 
تکيه ها، حسينيه ها،  پنج تن آل عبا(ع) جهت سردر خانه ها، 
حمام ها و زورخانه ها و... مي سازد و سپس گل و برگ هايي 

هم به کار اضافه مي نمايد و بارونق کار، نقاشان باذوق 
شهر را نيز به کار دعوت کرده و کورة دومي نيز احداث 
مي نمايد. کاشي هاي خانة بصيري (۱۳۰۴ق) از اين دوران 
نشان  دقت  و  ظرافت  نهايت  با  را  شمايل هايي  تصاوير 
سيف  استدلال هاي  نمي رسد  نظر  به  بنابراين  مي دهند؛ 
(۱۳۹۲) درست بوده باشند. متأسفانه از تاريخ ساخت کورة 
دوم اطلاعي در دست نيست ولي اين اقدام را مي توان پاياني 
بر دورة تثبيت دانست. اين دوره، روزگار تعميق تجارب و 
تثبيت جايگاه حرفه اي اوست؛ اما به نظر مي رسد عمر اين 

دوره مي بايست نهايتاً پنج تا شش سال بوده باشد.
بخش سوم را «دورة پيشگامي (۱۳۱۰ تا ۱۳۴۷ ق/ اواخر 
دورة ناصري تا اوايل پهلوي اول» مي توان ناميد. اين دوره 
هم زمان است با تعامل و همکاري ميرزا عبدالرزاق با ديگر 
هنرمندان، نويسندگان و نقاشان شهر به حدي که کاشي پز 
روي  که  آناني  چه  شهر  نقاشان  تجمع  «محل  او  خانة 
ديوار نقاشي مي کردند و چه آناني که روي چوب» کار 
مي کردند، شده بود و «سراغ هر نقاش باتجربه اي را مردم 
از کاشي پز خانة ميرزا عبدالرزاق مي گرفتند».(سيف، ۱۳۹۲: 
۲۹) در اين دوره است که به گفته سيف، ميرزا عبدالرزاق 
«آرام آرام مقدمات رنسانس دوبارة نقاشي روي کاشي را 
مهيا مي سازد» و در اين دوره کاشي پز خانة ديگري را نيز 
در محلة موسوم به «لب آب» بر پا مي سازد.(همان، ۳۱) 
مشکين فام (۱۳۹۷، ۲۶۸) به جاي برپايي يک کاشي پز خانة 
ديگر از «انتقال کارگاه به محلة لب آب» ياد مي کند. بخش 
آخر، «دورة بي مهري (۱۳۴۷-۱۳۵۶ق)»، دهة آخر حيات 
ميرزا عبدالرزاق است که روزگار کاهش رونق نقاشي روي 
کاشي و روي آوردن وي به تعمير و مرمت بناهاي مهم و 

نمودار ١. نسب  کاشي نگاران در خاندان ميرزا عبدالرزاق و ميرزا علي محمد، مأخذ: نگارنده



تاريخي شهر است.
و  کار  رونق  به  محدود  تنها  پيشگامي  دورة  اهميت 
او  به سبب آشنايي  بلکه  توسعة کاشي پز خانه ها نيست 
باشخصيت هاي ادبي و هنري تعليم ديده، تحولي در سبک و 
سياق هنري او رخ مي دهد. دو شخصيت  مهمي که در اين 
مرحله اثرگذار بودند به ترتيب «فرصت الدوله شيرازي» و 
«سيد صدرالدين شايسته شيرازي» هستند. فرصت  الدوله 
(۱۲۷۱-۱۳۳۹ ق) که حدود سيزده سال از ميرزا عبدالرزاق 
کتاب  نويسندة  و  شاعر  به عنوان  نه تنها  بوده  بزرگ تر 
«آثار عجم» که به عنوان نقاشي صاحب نام بر آثار ميرزا 
عبدالرزاق تأثيرگذار بوده است. مي دانيم که نخستين چاپ 

آثار عجم در بمبئي به سال ۱۳۱۴ ق (اوايل دورة مظفري) 
و چاپ دوم آن در سال ۱۳۵۲ ق منتشرشده است؛ بنابراين 
ميرزا عبدالرزاق دستکم از حوالي سن سي سالگي به بعد 
مي توانسته به اين کتاب دسترسي داشته باشد. نقل است از 
ميرزا  علي محمد که ميرزا عبدالرزاق «هميشة اوقات يک جلد 
آثار عجب [...] در کنارش بود و مدام از روي نقاشي هاي 
نقوش  و  فارس  تاريخي  بناهاي  از  که  فرصت  مرحوم 
باستاني اين خطه کشيده بود، طرح و نقش براي پياده کردن 
روي کاشي برمي داشت [... حتي عبدالرزاق طرح هاي خود 
از سلاطين قديم يا بناهاي تاريخي را نزد فرصت الدوله 
مي برد] آن بزرگوار هم اصلاحات لازم و تذکرات ضروري 

نمودار ٢. مراحل گوناگون حيات هنري ميرزا عبدالرزاق و عوامل شاخص مؤثر بر آن، مأخذ: همان

ميرزا  احوال  و  آثار  در  پژوهشي    
عبدالرزاق کاشي پزپيشگام   کاشي نگاران  
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شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۶۵

فصلنامة علمي نگره

را گوشزد مي کرده است».(سيف، ۱۳۹۲، ۳۰)
و  احتمالاً ۱۲۷۱يا ۱۲۷۲  (متولد  شايسته  سيدصدرالدين 
درگذشت به سال ۱۳۶۲ ش)، نگارگر، نقاش و پيکرتراش 
در  کمال الملک  و  الدوله  فرصت  شاگردان  از  و  شيرازي 
 ۷ حدود  ش،   ۱۳۰۶ حوالي  از  مستظرفه  صنايع  مدرسة 
سال بعد از فوت فرصت الدوله به شيراز بازگشته است. 
در همين سال هاست که امکان آشنايي و همکاري وي با 
ميرزا عبدالرزاق قابل پيش بيني است. اگر اين فرض درست 
باشد، همکاري اين دو در شرايطي است که عبدالرزاق در 
اوايل شصت سالگي خود بوده و شايسته شيرازي در دهة 
چهارم زندگي به سر مي برده است. کاشي هايي که از کريم 
فغفوري در حافظيه برجاي مانده رقم «نقاشي شايسته» 

را دارند که نشان مي دهد اين همکاري در روزگار فرزند 
عبدالرزاق بيشتر محسوس بوده است. بااين همه، حضور 
عبدالرزاق  ميرزا  خانة  کاشي پز  در  شيرازي  شايسته 
«رويدادي  را  وي  توسط  مرغ  و  گل  نقاشي هاي  طرح  و 
سرنوشت ساز» اما «کم دوام» (سيف، ۱۳۹۲، ۳۰) خوانده اند. 
سرانجام مرگ ميرزا عبدالرزاق به سال ۱۳۱۶ يا ۱۳۱۷ ش 

پاياني بر دوران کاري اوست.

ميرزا  منتخب  آثار  بر  شرحي  و  شناسي  گونه 
عبدالرزاق

تنها  پژوهش  اين  در  شد  اشاره  پيش تر  که  همان طور 
و  بوده  رقم  داراي  که  قرارگرفته اند  موردبررسي  آثاري 

نام بانينام معماررقمتاريخنام بنارديف

۱
 سردر خانه  اي در
محلة سر دُزَک

--عبدالرزاق-

--در کارخانة ميرزا عبدالرزاق۱۳۱۵ قخانة عطروَش۲

۱۳۲۷ قخانة جوانمردي۳
 در کارخانة حقير ميرزا

عبدالرزاق
-

 حسب الفرمايش عاليجاه مشهدي
 عبدالحميد

۱۳۲۸ قکاروانسراي احمدي۴
 يا حافظ کاشي پز ميرزا

 عبدالرزاق نقاش/ در کارخانة
ميرزا عبدالرزاق کاشي پز

--

خانة پاکياري۵
۱۳۳۵/۱۳۳۴ 

ق
 در کارخانة ميرزا عبدالرزاق

کاشي پز
--

-در کارخانة ميرزا عبدالرزاق۱۳۳۴ قخانة دُخانچي۶
 حسب الفرمايش آقا کربلايي محمدصادق/

حسب الفرمايش آ مشهدي محمدصادق

۷
 سقا خانه اي در

ميدان قصرالدشت
۱۳۳۸ ق

 در کارخانة ميرزا عبدالرزاق
کاشي پز/ عمل استاد عبدالرزاق

-

 حسب الامر حضرت اقدس والا شاهزاده
 عبدالحسين ميرزا فرمانفرما ايالت مملکت

 فارس و بندرها دامت شوکته/ بسعي
.حاجي حيدر آبدار تفرشي به انجام رسيد

۱۳۳۹ قخانة ضيائيان۸
 عبدالرزاق/ در کارخانة ميرزا

عبدالرزاق
--

۹

 بهبود ستان نمازي
 (ساخت در اواخر
 دورة  قاجار/ دهة

(۱۲۹۰ ش

-
 در کارخانة حقير ميرزا

 عبدالرزاق کاشي پز/ در کارخانة
ابراهيم ابن فريدون

 به
 دستورالعمل

 مشهدي
ابوطالب معمار

حسب الفرمايش جناب محمدحسن نمازي

۱۳۴۷ قمسجد وکيل۱۰
 ميرزا عبدالرزاق فغفوري و

استاد ابراهيم
--

جدول ١. آثار موردبررسي از ميرزا عبدالرزاق و داده هاي موجود در کاشي کاري ها، مأخذ: نگارنده



مي توانند سندي قابل استناد باشند. ازاين روي، ۱۰ اثر از 
ترتيب سال  به  قرار خواهند گرفت که  وي موردبررسي 
در جدول ۱ آورده شده اند. ديگر آثار شناخته شدة او به 
 ،(۱۳۲۹) عبدالرحماني   ،(۱۳۰۴) ترتيب خانه هاي بصيري 
سامان پور (۱۳۳۰)، شيباني (۱۳۳۲)، حسني اردکاني (بدون 

 (Seyed Mousavi, 2018, 64).تاريخ) هستند
گونه شناسي اوليه اي که در اينجا ارائه شده، يک دسته بندي از 
داده هاي موجود است و مي تواند در آينده با منابع و مطالعات 
بيشتر تکميل يا تحقيق شود. اين دسته ها به ترتيب عبارت اند 
از «کاشي هاي با طرح گل و مرغ»، «کاشي هاي با مضامين 
حماسي»، «کاشي هاي با مضامين ديني»، «کاشي هاي با 
طرح شمايل ها و چهر ه ها» و «کاشي هاي با طرح گلداني». 
هرچند موضوعاتي همچون بزم، زندگي روزمره، مجالس 
الهام گرفته از داستان هاي ايراني، صحنه هاي شکار و نظاير 
آن نيز به کرات در کاشي کاري هاي شيراز ديده مي شوند، 
ولي ازآنجاکه اين موارد فاقد رقم بوده اند براي اطمينان، از 
ذکر آن ها خودداري شده است. بي ترديد مطالعات ميداني 
نيز در صورت  را  رقم  داراي  نمونه هاي  بيشتر مي تواند 

امکان، يافته و بر اين دسته بندي پيشنهادي بيفزايد.

الف. کاشي هاي با طرح گل و مرغ
دو کاشي نگاره مربوط به سردر خانه اي در محلة سر دُزَک 
برجاي مانده  نمونه هاي  معدود  جزو   (۲ (تصوير  شيراز 
ازاين دست و تنهاي نمونه  از کاشي هاي تکي رقم دار از ميرزا 
عبدالرزاق به شمار مي روند که نگارنده تاکنون يافته است. 
در کاشي  سمت چپ در تصوير ۲ که رقم «عبدالرزاق» به 
چشم مي خورد قابي به رنگ آبي لاجوردي چندين گل و يک 
مرغ را در زمينه اي به رنگ صورتي و زرد جاي داده است. 
گل ها و شکوفه هاي گل سرخ (گل صدتوماني) به رنگ آبي 
و قرمز، طرح کلي اين کاشي را شکل داده اند. افزون بر اين ها 
گل هاي شيپوري، ميخک و کوکب نيز در ابعادي کوچک تر 
نسبت به گل هاي سرخ نقاشي شده اند. مرغ کوچکي که در 
گوشة قاب ترسيم شده بر روي گل ها نشسته است. حاشية 
و  کوکب  سرخ،  ازگل هاي  مجموعه اي  کاشي،  دورتادور 
شکوفه هاي گل شيپوري هستند که در زمينه اي زردرنگ 
با سمت چپ  راست  کاشي سمت  نقوش  گرفته اند.  جاي 
کاملاً قرينه نبوده و متأسفانه فاقد تاريخ هستند، بنابراين 

نمي توان قدمت آن ها را به درستي تشخيص داد.
سردر  لچکي هاي  در  کاشي  قاب  چندين  ديگر،  نمونة 
راستة  در  واقع  احمدي  کاروانسراي  دالان  و  حجره ها 
شمالي بازار وکيل شيراز است که دو عدد از آن ها رقم «يا 
حافظ کاشي پز ميرزا عبدالرزاق نقاش سنه ۱۳۲۸» و «هو 
در کارخانة ميرزا عبدالرزاق کاشي پز» را دارند.(تصوير 
۳) تاريخ کاشي  ها نشان مي دهد که اين نقوش متعلق به 
سال هاي ابتدايي حکومت احمدشاه قاجار هستند. دو نام 
ديگر نيز در اين کاشي ها آمده که به ترتيب «حاجي مهدي» 

و «احمد» است. مشخص نيست که آن ها دقيقاً چه کساني 
هستند ولي مي تواند اسامي کاشي نگاران همکار عبدالرزاق 
بوده باشند. از کاشي نگاري به نام «آقا مهدي گل يا سيد 
مهدي نقاش» اطلاعي در دست است و مي دانيم که وي با 
ميرزا عبدالرزاق رفاقتي ديرينه داشته است. سيد مهدي «در 
همة عمر جز نقش گل و پرنده دل به کشيدن هيچ نقش و 
طرحي نسپرد [...] جسارت و شهامت زيادي در رنگ آميزي 
گل ها و پرند ها داشت. تابع هيچ اصل و قاعده اي در طبيعت 

سازي نبود...».(سيف، ۱۳۹۲: ۳۳ و ۳۴) 
طرح گل هاي صدتوماني نيز در اين کاشي کاري ها به ويژه 
درزمينة پرداخت گلبرگ ها منحصربه فرد است و با ديگر 
نمونه هاي موردبررسي در اين پژوهش نيز متفاوت هستند. 
شايد منظور از «حاجي مهدي» همان «سيد مهدي يا آقا 
مهدي گل» بوده باشد. افزون بر اين، در کاشي کاري هاي 
اين کاروانسرا رقم «کار فريدون» نيز آورده  ديگري در 
شده که همان کربلايي فريدون، فرزند محمدرضا کاشي نگار 
 Seyed).(کاشي کار معروف مسجد نصيرالملک) بوده است

 (Mousavi, 2018: 65

به هرروي، در کاشي کاري هاي موردبررسي در اين بخش 
نقوش درهم تنيده شامل گل هاي صدتوماني به رنگ هاي 
سرخ، آبي و زرد، گل هاي کوکب، ميخک و گل هاي شيپوري 
ديده مي شوند. مرغان ترسيم شده در کاشي ها دو گونة 
بزرگ تر  قرقاول ها  مي آورند.  ياد  به  را  قرقاول  و  هدهد 
ترسيم شده اند. در هر لچکي ۳ مرغ و درمجموع ۱۲ مرغ در 
کاشي ها نقاشي شده اند. کاشي هاي اين دو طاق نما هرچند 
به ظاهر يکسان به نظر مي آيند ولي در برخي جزئيات شامل 
رنگ آميزي برخي گل ها و اندازه و زاويه قرارگيري برخي 

از مرغ ها باهم اختلاف دارند.
در  قاب کاشي  دو  مرغ،  و  از کاشي هاي گل  ديگر  نمونة 
ايوان شمالي مسجد وکيل (ايوان مرواريد) است که رقم، 
تاريخ و کتيبه دارد.(تصوير ۴) در اين کاشي کاري ها که 
در شرق و غرب ايوان قرار دارند به ترتيب «صنايع کاشي 
تعميرات و ترميم» و «ميرزا عبدالرزاق فغفوري و استاد 
کاشي هاي  در  نيز   ۱۳۴۷ تاريخ  مي شود.  ديده  ابراهيم» 

تصوير ٢. کاشي کاري با نقش گل و مرغ در سردر خانه اي در محلة 
سر دُزَک، مأخذ: نگارنده

ميرزا  احوال  و  آثار  در  پژوهشي    
عبدالرزاق کاشي پزپيشگام   کاشي نگاران  

شيراز در عصر قاجار / ٥٩ - ٧٧ 



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۶۷

فصلنامة علمي نگره

بخش غربي ايوان شمالي (تصوير ۴. ب) آورده شده است 
از  بعد  حدود سه سال  يعني  با ۱۳۰۷ شمسي  برابر  که 
تأسيس دودمان پهلوي است. نکتة جالب توجه استفاده از 
عنوان «فغفوري» است که جايگزين «کاشي پز» شده است. 
همچنين به کار بردن عناويني مانند صنايع کاشي به جاي 
کارخانه و اشاره به تعميرات و ترميم نشان مي دهد که با 
کاهش رونق سفارش ها براي ساخت کاشي هاي هفت رنگ 
در عصر پهلوي، زمينة لازم براي مرمت کاشي هاي پيشين 
فرسودگي  دچار  که  شهر  مهم  بناهاي  تعمير  به ويژه  و 
بودند، فراهم شده است. نکتة مهم ديگر اشاره به نام استاد 
ابراهيم  استاد  است.  عبدالرزاق  ميرزا  کنار  در  ابراهيم 
کربلايي  فرزند  فريدون  ابن  محمدابراهيم  به احتمال قوي 
سردر  کاشي کاري هاي  در  وي  کامل  نام  است.  فريدون 
بقعة سيد تاج الدين غريب شيراز (۱۳۱۰ ش) نيز آمده است. 
نقش هاي به کاررفته در اين دو قاب کاشي ترکيبي از نقوش 
گل با شاخه هاي پيچان و طرح گلداني در زمينه اي سفيد 
است. گل هاي سرخ، نسترن، لاله عباسي و ميخک بيشترين 

نمونه ها هستند. نقش گلدان ميانة تصوير نيز با دسته اي 
مملو در گل هاي سرخ، نسترن و غنچه هاي ريزودرشت 
با  کتيبه اي  گلداني،  نقش  دو سوي  در  است.  تزئين شده 
عبارات «المومن في المسجد کالسمک في الماء» و «المنافق 

في المسجد کالطير في القفص»۱ نوشته شده است.

ب. کاشي هاي با مضامين حماسي
نمونه اي از کاشي هاي با مضامين حماسي، دو قاب کاشي 
مستطيل شکل متعلق به حياط خانة عطروَش است که دريکي 
نبرد رستم با اشکبوس و در ديگري رزم رستم با خاقان 
چين نشان داده شده است.(تصوير ۵) در قاب کاشي نبرد 
رستم با اشکبوس (تصوير ۵. الف)، رقم «در کارخانة ميرزا 
عبدالرزاق ۱۳۱۵» در زمينه اي زردرنگ بر بالاي سر رستم 
و در متن تصوير آورده شده است که نشان مي دهد اين 
اثر در اوايل دورة مظفري کارشده است. اين دو قاب کاشي 
روايتي مرتبط باهم را بازنمايي مي کنند. در قاب نخست، 
روايت مبارزه رستم با اشکبوس پس از شکست رهام پسر 

تصوير ۳. کاشي کاري لچکي هاي کاروانسراي احمدي شيراز، مأخذ: همان

١.در اين کتيبه واژه «قفس» به صورت 
«قفص» نوشته شده است.



گودرز ترسيم شده است؛ رخش، اسب رستم در گوشة سمت 
چپ تصوير در بالا نشان داده شده و در اطراف آن سپاهيان 
ايران سوار بر اسب با بيرق هايي ديده مي شوند. اشکبوس 
در پايين تصوير است و سپاهيان توران نيز در پيرامون 
آن هستند. دو تير به اسب اشکبوس اصابت کرده که آن را 
از پاي درآورده است. صحنة تصوير شده، لحظة اصابت 
تيري است که رستم پس از نبردي رواني با اشکبوس از 
کمان رها کرده و زماني را نشان مي دهد که هنوز دستان 
رستم به کمان و تير وي به سينة رقيب واردشده است. 
ايران و  در قاب کاشي دوم (تصوير ۵. ب)، جاي سپاه 
توران عوض شده و لحظه اي را نمايش مي دهد که رستم 
سوار بر اسب با کمندي خاقان چين را -که براي کمک به 
تورانيان آمده- از فيلي خاکستري رنگ به زير مي آورد. 
در هر دو تصوير سپاهيان ايران شيپورزنان به شادي 
مشغول اند و برخي نيز از حيرت انگشت به دهان دارند. 
داده  شکل  را  سپاهيان  کمينگاه هاي  کوچک  تپه هايي 
با  پراکنده  و  منفرد  بالاي کاشي ها خانه هايي  در  است. 
چندين درخت و در پايين نيز سگ هاي شکاري و اندکي 

گل وبوته ترسيم شده اند.
ايجاد  براي  تلاش  تصوير  دو  هر  در  ساختاري  ازنظر 
لحظة  مي خورد.  به چشم  حرکت  القاي حس  و  پويايي 
بدني  حالات  و  اشکبوس  سينة  به  رستم  تير  اصابت 
کاشي ها  کادر  از  اشکبوس  سر  شدن  خارج  با  دو  آن 

بيفزايد.  صحنه  واقع نمايي  بر  توانسته  و  ترکيب شده 
صحنة رزم با خاقان نيز چنين است؛ پاهاي رخش که 
از کادر خارج شده اند و  به تاخت در حال حرکت است 
افتاده،  با يک پاي در هوا و گرزي که بر زمين  خاقان 
بر  افزون  است.  تعليق  در  آسمان  و  زمين  ميانة  در 
اين، حرکت باد در بيرق ها و نيز جست و خيز سگ هاي 
شکاري در پايين  تصوير همگي نوعي احساس حرکت 

را در مخاطب ايجاد مي نمايد. 
افقي  قاب هاي  به  نياز  اغلب  نبرد  ترکيب بندي صحنه هاي 
دارد تا رويارويي هماوردان را بهتر تصوير کند ولي در 
اينجا تناسبات قاب هاي کاشي نوعي ترکيب بندي عمودي 
را مي طلبيده بنابراين کاشي نگار با چينش عمودي عناصر 
توانسته حرکت چشم بيننده را به صورت زيگزاگي از هر 
بخش به بخش ديگر هدايت کند تا درنهايت کل روايت به 
نحو درستي درک گردد.(تصوير ۵. ج و د) کاشي هاي خانة 
عبدالرزاق  مهارت ويژه  نشان دهندة  عطروش و بصيري 
در ترسيم چهره ها و شخصيت پردازي است به نحوي که 
وي توجه منحصربه فردي به عناصر چهره از قبيل شکل 
صورت، چشم ها و ابروها و سبک خاص موها و سبيل 
آن ها در ساخت شخصيت داشته و با رقيق کردن رنگ 
متمايزي  تکنيک  چهره ها،  پرداخت  در  روشن  صورتي 
براي ايجاد کنتراست و حجم  پردازي در کار خود داشته 

(Seyed Mousavi, 2018: 64).است

تصوير ٤. کاشي کاري هاي ايوان شمالي مسجد وکيل، مأخذ: نگارنده.

ميرزا  احوال  و  آثار  در  پژوهشي    
عبدالرزاق کاشي پزپيشگام   کاشي نگاران  

شيراز در عصر قاجار / ٥٩ - ٧٧ 



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۶۹

فصلنامة علمي نگره

 ج. کاشي هاي با مضامين ديني
مضامين ديني و قصص قرآني همواره يکي از موضوعات 
مرسوم در کاشي نگاري هاي قاجاري بوده است. سه قاب 
کاشي در خانة دخانچي شيراز که رقم «در کارخانة حقير 
اين  از  نمونه هايي  دارند  را  ميرزا عبدالرزاق سنه ۱۳۳۴» 
موارد هستند. اين کاشي ها روايتگر داستان به چاه انداختن 
حضرت يوسف(ع) توسط برادرانش و خونين کردن پيراهن 
او، مناجات حضرت يعقوب و دستگاه پادشاهي حضرت 
يوسف(ع) و درنهايت بشارت دادن به حضرت يعقوب و به 
بازار آوردن حضرت يوسف(ع) براي بردگي هستند (صفائي 
و ابوالقاسمي، ۱۳۹۸). در اينجا اما دو نمونة منحصربه فرد 
از کاشي هاي با مضامين ديني در آثار ميرزا عبدالرزاق 
پاکياري  خانة  به  متعلق  آن ها  از  يکي  مي شوند.  بررسي 
است که در آن حضرت رسول(ص) را سوار بر براق نشان 
مي دهد (تصوير ۶) و در زير نقش نيز شير و خورشيدي 

ترسيم شده که در سال هاي گذشته مرمت گرديده است. 
بااينکه شير بر روي زمين نقاشي شده ولي هر دو نقش 
در زمينه اي آبي همچون آسمان ديده مي شوند که به نوعي 
روايت حضرت رسول(ص) را در شب معراج و درنورديدن 
آسمان ها را تداعي مي کند. از پيامبر(ص)  نقل شده است که 

«در شب معراج اسرافيل را ديدم با هفتاد هزار فرشته و 
از  از حمار و کوچک تر  بزرگ تر  اشهب،  ميان،  براقي در 
استر، رويش چون روي آدميان، سر او چون سر اسب، 
گردن چون شتر، پشت او چون گاو، پاي ها چون پاي گاو 
و دنبالش چون دنبال پيل، زيني بر پشت او چون يک دانه 
زبرجد  از  لگامش  و  سرخ  ياقوت  از  رکابش  مرواريد، 

[...]».(ياحقي، ۱۳۹۸: ۲۰۳) 
کمابيش آنچه ميرزا عبدالرزاق نقاشي کرده همان توصيف 
براق در  دُم  که  تفاوت  اين  با  براق است  از  شناخته شده 
کاشي کاري موردنظر مشابه دُم طاووس است و شباهتي 
به دنبال پيل ندارد. برعکس، چهرة زنانة براق و دُم طاووس 
سنگي  چاپ  تصاوير  با  آشکاري  شباهت هاي  آن  مانند 
به ويژه نمونه هايي صحنة معراج پيامبر(ص) در حملة حيدري 
 (۱۲۶۸) مشهدي  شجاعي  نامة  معراج   ،(۱۳۱۲ و   ۱۲۶۴)
و ضرير خزائي از نويسنده اي ناشناس در باب داستاني 
عاميانه (۱۲۶۵) دارد (رک مارزولف، ۱۳۹۳: ۱۰۸و ۲۴۱) با 
اين تفاوت که تمثال پيامبر(ص) در نمونه هاي چاپ سنگي با 
نقاب ترسيم شده و موهاي براق اغلب کوتاه هستند. ازنظر 
نبايد دور داشت که در تصاوير چاپي تأکيد بيشتري بر 
جزئيات و اندازة دُم براق نسبت به کاشي هاي موردبررسي 

تصوير ٥. الف. نبرد رستم و اشکبوس و ب. خاقان چين در خانة عطروش، مأخذ: سيف، ١٣٩٢: ١٦٦و ١٧٠ و ج و د. تحليل گرافيکي 
ترکيب بندي کاشي کاري هاي مورداشاره، مأخذ: نگارنده.



شده است. از سوي ديگر، تنها چهار فرشته در اينجا هالة 
نوري را که گرد شمايل حضرت رسول(ص) قرار دارد، با 
دودست گرفته اند. وجود اين چهار فرشته شايد اشاره اي 
نيز باشد بر روز قيامت آن چنان که در روايات آمده است 
که «صبح قيامت نيز چهار فرشتة مقرب برخيزند و به سر 
گور محمد(ص) آيند. پيامبر بر براق نشيند و هرکدام جايي 
گيرند».(ياحقي، ۱۳۹۸: ۲۰۴) هرچند به نظر نمي رسد که 
اين چهار فرشتة ترسيم شده اسرافيل و ديگر مقربان درگاه 

الهي باشند.
نمونة منحصربه فرد و کمتر شناخته شدة ديگر از کاشي هاي 
با مضمون ديني، کاشي کاري هاي سقاخانه اي در شيراز 
است که هم اکنون در محدودة ميدان قصرالدشت نصب شده 

است۱.(تصوير ۷) 
محور اصلي کار، صحنه اي است که بر اساس شمايل شناسي 
موجود از واقعة کربلا قابل خوانش است؛ در آن حضرت 
ابوالفضل العباس(ع) سوار بر اسب از سوي خيمه هايي که 
در سمت راست ترسيم شده براي آوردن آب از رود فرات 
که در سوي چپ نقاشي شده، درحرکت است. بااين حال 
هيچ مَشک يا ظرفي به همراه ندارد. حضرت ابوالفضل(ع) 

بيرقي سرخ رنگ در دست داشته و هالة نوري نيز تمثال 
نافذ،  نگاهي  با  مصمم  چهره اي  است؛  برگرفته  در  را  او 
و  بر سر  کلاهخودي  تن،  بر  زرهي  که  پيوسته  ابرواني 
شمشيري در غلاف دارد. بااين حال، آرام است. بر بالاي 
سر وي، خورشيدي در حال تابيدن است و در «کارخانة 
ميرزا عبدالرزاق کاشي پز سنة ۱۳۳۸» نيز بر روي کاشي ها 
نوشته شده است که نشان مي دهد اين کاشي ها در حکومت 

احمدشاه قاجار کارشده اند. 
نشانه هايي که روايت واقعة کربلا را در اين کاشي کاري ها 
قطعي مي سازند وجود خيمه هايي در سمت چپ با دو فيگور 
بسيار کوچک در جلوي ورودي خيمه و ديگري چند قايق 
کوچک، روان در رودخانه با درختان نخل در حاشيه خود 
است. به جز کمي پوشش سبز، هيچ گلي درزمينة کاشي ها 
ديده نمي شود. در دو سوي اين قاب، دو قاب کاشي ديگر 
با  را  پابرهنه  درويشي  هرکدام  که  مي شوند  ديده  نيز 
تبرزيني در دست راست و کشکولي در دست چپ نشان 
مي دهد. بر روي تبرزين لفظ «يا علي» آمده است. روي کلاه 
دراويش نيز عباراتي مانند «مدد يا علي»، «يا مصطفي»، «يا 
االله»، «مولا علي»، «هو حق» و «الا االله» نوشته شده است. 

تصوير ٦. تصويري از معراج پيامبر(ص) بر روي کاشي هاي خانة تاريخي پاکياري شيراز، مأخذ: بوتيک هتل شيراز

١. شيوة نصب کاشي ها، جابجا شدن 
کاشي هاي شماره ٢ و ٤ در کتيبة 
نصب  در  که  چرخشي  و  فوقاني 
حضرت  بازوي  به  مربوط  کاشي 
همگي  دارد،  وجود  ابوالفضل(ع) 
کاشي ها  اين  که  مي دهند  نشان 
بدون ترديد از جاي ديگري به اين 
مکان منتقل شده اند. مغازه اي که اين 
کاشي ها در ورودي آن قرار دارند 
اخير ساخته شده  دهه هاي  در  نيز 

است.

ميرزا  احوال  و  آثار  در  پژوهشي    
عبدالرزاق کاشي پزپيشگام   کاشي نگاران  

شيراز در عصر قاجار / ٥٩ - ٧٧ 



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۷۱

فصلنامة علمي نگره

پس زمينة کاشي ها دشتي است سرسبز با درختي که در 
است  واضح  نقاشي شده اند.  گل هاي شيپوري  آن  مقابل 
که اين دو نقش کاملاً جفت  (قرينه) سازي نشده اند؛ آن دو 
تفاوت هايي در ميزان چين و شکنج لُنگ پايين تنه، فشردگي 
برگ هاي درخت، شمار گل هاي شيپوري و فرم کوه هاي 

پس زمينه با يکديگر دارند.
شباهت هايي که صحنة آب آوردن حضرت ابوالفضل(ع) با 
شيوة نقاشي هايي  قهوه خانه دهه هاي بعد دارد بسيار مهم 
و جالب توجه است. اصل «خيالي سازي» در اين کاشي ها 
همچون نقاشي قهوه خانه ديده مي شود و ازنظر ساختار 
اثري  نمونه،  به عنوان  دارند.  تشابهاتي  نيز  ترکيب بندي 
قوللرآقاسي (موزة  از حسين  به عنوان «يا سقاي کربلا» 
رضا عباسي) يا اثري ديگر با همين مضمون از جواد عقيلي 
اين  با  دارند  کاشي ها  اين  با  فراواني  دو شباهت هاي  هر 
تفاوت مهم که در نمونه هاي يادشده، حضرت ابوالفضل(ع) 
با اسب به آب زده است، آب را با دودست از رود برداشته 
و مشکي نيز بسته به کمر دارد. همچنين شمايل هاي ديگري 
نيز در نقاشي هاي قهوه خانه وجود دارند که در کاشي ها 
نيستند ازجمله حضرت سکينه(س)، حضرت سجاد(ع) و حكيم 
حامدي،  و  عبدالحسيني  حضرت).(رک  (قاتل  ابن طفيل 

۱۳۹۹: ۲۴۱ و سيف، ۱۳۹۴: ۵۸)
لچکي  يک  مياني،  طاق نماي  نقاشي هاي  بالاي  بر 
وجود  ثلث  خط  به  کاشي  کتيبة  يک  و  کاشي کاري شده 
دارد که اطلاعات مهمي در خصوص باني، سازنده و ديگر 
هنرمندان آن دوره در اختيار مي گذارد. در سمت چپ لچکي 
ياد شده آمده است: «حررّه عبدالعلي اشرف الکتاب اليزدي 

کاشي هاي  کتيبه هاي  مرمت  در  وي  نام   ۱«۱۳۳۸ فيسنه 
به سال ۱۳۴۷  نيز  (مرواريد) مسجد وکيل  ايوان شمالي 
ق آمده که نشان مي دهد که وي دستکم بيش از يک دهه 
با کارخانة عبدالرزاق همکاري داشته است. نام اصلي او 
«ميرزا عبدالعلي ثاني يزدي» ملقب به اشرف الکتاب (شايان، 
سال  در  که  است  ملامحمد  آخوند  فرزند   (۲۷۷  :۱۳۸۸
۱۳۲۹ ق به شيراز آمده و منشي کابينة ايالتي فارس و از 
خوشنويسان و کاتبان متبحر در خط ثلث و نسخ بوده 

است.(شمس، ۱۳۸۶، ۸) 
اين دو مورد تنها مواردي هستند که نگارنده تاکنون توانسته 
از نام خطاط در آثار ميرزا عبدالرزاق نشاني بيابد. آن سوي 
اين کتيبه در قابي ديگر نيز آمده: «بسعي حاجي حيدر آبدار 
تفرشي به انجام رسيد». نگارنده از اين نام اطلاعات ديگري 
در دست ندارد ولي پرواضح است که بايد سفارش دهندة 
اين  ميان  باشد.  بوده  آن  معمار  يا  سقاخانه  کاشي هاي 
نقاشي شده اند.  تاج  دو کتيبه، دو شير در دو سوي يک 
و  استاد»  «عمل  عبارات  نيز  لچکي ها  اين  گوشه هاي  در 
«عبدالرزاق» آمده که نشان مي دهد تمام اين کاشي ها اثر 
اوست. تمامي اين موارد با زمينه اي از شاخ و برگ ها و 

گل ها و غنچه ها تزئين شده اند.

مي افزايد،  سقاخانه  اين  کاشي کاري هاي  اهميت  بر  آنچه 
اين  در  تشکيل شده؛  کاشي   ۶ از  که  است  پيشاني  کتيبة 
کتيبه آمده است: «بسمه تعالي حسب الامر حضرت اقدس 
مملکت  ايالت  فرمانفرما  ميرزا  عبدالحسين  شاهزاده  والا 
فارس و بنادر دامت شوکته». اين سند نشان مي دهد که 
ساخت سقا خانه به دستور مستقيم والي فارس انجام شده 
است. عبدالحسين ميرزا فرمانفرما در دو دوره يکي پيش 
از انقلاب مشروطه (حدفاصل ۱۲۷۶ تا ۱۲۷۷ ش/ ۱۳۱۵ 
تا ۱۳۱۶ ق) و ديگري بعد از پيروزي مشروطه طلبان در 
سال هاي ۱۲۹۵ تا ۱۲۹۹ ش (برابر با ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۸ ق) 
حکمراني فارس را بر عهده داشته است. تاريخ کاشي ها 
نشان مي دهند که دستور ساخت آن ها مي بايست در اواخر 
زمامداري فرمانفرما صادرشده باشد. عبدالحسين ميرزا 
«فرزند فيروز ميرزا فرمانفرما فرزند شانزدهم عباس ميرزا 
نايب السلطنه فرزند فتحعليشاه و شاهزاده هما خانم دختر 
بهاء الدوله فرزند فتحعليشاه» بود.(تدين، ۱۳۸۴: ۳۵۶) وي 
در دوران زمامداري خود شماري کار عمراني-رفاهي در 
شيراز انجام داده بود ازجمله ساختن چندين نانواني در 
داخل و خارج شهر (براي مردم و قشون) و تعمير نيمه اي 
از باغ تخت جهت تفرج اهالي شهر و مسافرين که در دورة 
نخست کار او قابل اشاره هستند.(همان، ۳۶۱). تاريخ ساخت 
کاشي ها برابر با ۲۰-۱۹۱۹ ميلادي يعني اندکي بعد از جنگ 
دوم  نوبت  بنابراين  است؛  م)   ۱۹۱۴-۱۹۱۸) اول  جهاني 
فرمانروايي فرمانفرما که مصادف با تاريخ ساخت کاشي ها 
است سال هاي سخت پس از پايان جنگ جهاني اول در ۷ 
صفر ۱۳۳۷ است. اسناد تاريخي نشان مي دهند که افکار 
عمومي به دلايل گوناگون سياسي در اين سال ها به شدت 
 (۳۸۲ و   ۳۸۱ است.(همان:  بوده  برانگيخته شده  او  عليه 

تصوير ٧. کاشي هاي سقاخانه اي در شيراز، مأخذ: همان

١.  او را نبايد با «ميرزا محمدعلي 
اشرف الکتاب ارسنجاني» (١٢٦٧-

ثلث  خط  خوشنويس  ش)،   ١٣٦١
ارسنجاني  عسگر  ملاعلي  نوة  و 
مدارس  بقاع،  کتيبه هاي  بيشتر  که 
اوست،  خط  به  شيراز  مساجد  و 

اشتباه گرفت.



سفارش ساخت اين سقاخانه را مي توان بخشي از اقدامات 
رفاهي و مذهبي دانست که وي در دوران کوتاه زمامداري 
خود در شيراز انجام داده است. فرمانفرما هرسال در دهة 
عاشورا مراسم سوگواري را در باغ حکومتي (باغ نظر) 
برپا مي کرد و خود را همواره از علاقه مندان آن امام نشان 
مي داد.(امداد، ۱۳۸۷: ۶۷۶) بااين همه، اين کاشي ها سندي 
مهم هستند که نشان مي دهند ميرزا عبدالرزاق افزون بر 
مردم محلي و بزرگان ثروتمندان شهر، کارفرماياني نيز 

سياست مداران و حاکمان نيز داشته است.

د. کاشي هاي با طرح شمايل ها و چهره  ها
پرداختن به شمايل ها و ترسيم چهره ها بخشي از فعاليت هاي 
با  پيوند  در  اغلب  که  است  بوده  عبدالرزاق  ميرزا  هنري 
ديگر مضامين در کاشي کاري هايي که از او برجاي مانده 
قابل مشاهده هستند. ولي در اينجا نمونه اي ارائه شده که پايه 
و مبناي اصلي آن شمايل ها هستند. خانة تاريخي ضيائيان 
نمونة يگانه اي است که از کنار هم قرار دادن شمار فراواني 
چهره هاي  و  شمايل ها  و  مرغ  و  گل  طرح  با  کاشي هاي 
ايراني و غير  تاريخي  ادبي، سياسي و  گوناگون مذهبي، 
ايراني شکل گرفته است.(تصوير ۸) دريکي از نقوش گلداني 
رقم «ميرزا عبدالرزاق ۱۳۳۹» و درجايي ديگر نيز رقم «در 
کارخانة ميرزا عبدالرزاق» ديده مي شود که نشان مي دهد 
نقاشي هايي  خلق شده اند.  احمدشاهي  دورة  در  آثار  اين 

ازگل هاي سرخ، زنبق و شيپوري بيشترين فراواني را دارند 
و مرغان الوان به ويژه پرندگان شکاري با پاهايي بلند در 
اينجا جلب توجه مي کنند. چهره ها، هم در حالت نيمرخ و هم 
در حالت سه رخ و تمام رخ تصوير شده و در کنارشان نام 

آن ها نيز آمده است.  
ازجمله چهره هاي قابل مشاهده، تصويري از «شيخ سعدي»، 
«هوشنگ»، «امير تيمور» و «اسکندر کبير» است. چهره اي 
نيز از «پريکلس» ۱ بر روي کاشي نقاشي شده که لباسي 
از  يوناني بر تن و چوب دستي به دست دارد. تصويري 
«نوذر» از شاهان پيشدادي در شاهنامه که به دست تورانيان 
اسير و کشته شد نيز ديده مي شود. همچنين شمايل هاي 
«شاپور» ساساني با تاج ويژه آن نيز ترسيم شده است. 
از جالب توجه ترين نقوشي که در اين خانه ديده مي شود، 
شمايل هايي از حضرت محمد(ص) است که تمثال حضرت را 

تصوير ٨. نمونه اي از کاشي هاي خانة تاريخي ضيائيان شيراز، مأخذ: عليرضا نادري فرد و محدثه کاظميان

تصوير ٩. تمثال هايي از پيامبر اسلام(ص) در خانة ضيائيان، مأخذ: 
افضل طوسي و سلاحي، ١٣٩٦: ٩و ١٠و ١٢

١.پريکلس دولتمرد مشهور يوناني 
(حدود ٤٩٥-٤٢٠ ق م) بود که مدت 
در  را  آتن  دولت  رهبري  سال   ٢٥
دست داشت و موجب رونق سياسي، 
فرهنگي و هنري آن شده بود.(صدر 

افشار و ديگران، ١٣٩٢: ٢٧٣)
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در سنين جواني و ميان سالي نشان مي دهد.(تصوير ۹)

ه. کاشي هاي با طرح گلداني
الگويي  به عنوان  گلداني  نقوش  که  اشاره شده  پيش تر 
مانند  استفاده شده اند،  بناها  از  بسياري  در  تکرارشونده 
جوانمردي  خانة  در  طرفين  در  فرشته  دو  با  گلدان هايي 
شيراز که در آن رقم «در کارخانة حقير ميرزا عبدالرزاق 
سنه ۱۳۲۷» و نام سفارش دهنده «حسب الفرمايش عاليجاه 
مشهدي عبدالحميد» آورده شده است.(تصوير ۱۰) ولي 
در اينجا دو نمونه اي ذکر مي شود که در آن ها تنوعي از 
گلدان ها و طرح هاي گل لندني وجه غالب را دارند. نمونة 
نخست، کاشي هايي از خانة تاريخي دُخانچي شيراز است 
که داراي رقم «در کارخانة ميرزا عبدالرزاق» و تاريخ ۱۳۳۴ 
(احمدشاه قاجار) است. در اين کاشي ها رقم ديگري نيز 
وجود دارد که مالک بنا يعني «حسب الفرمايش آقا کربلايي 
محمدصادق» و «حسب الفرمايش آ مشهدي محمدصادق» 
را نشان مي دهد که در اين رقم واژه «آقا» به «آ» مختصر 

شده است.(تصوير ۱۱) 
در اين خانه، پايه گلداني هايي با کاشي هفت رنگ، تمثال هايي 
از احمدشاه قاجار را در خود جاي داده اند و نقوش گلداني 
را  سطوح  تمامي  زنبق  و  صدتوماني  متراکم  گل هاي  با 
پرکرده اند. زمينة کاشي ها زردرنگ است و گلدان ها اغلب 
آبي يا فيروزه اي هستند. تصويري از ذبح اسماعيل به دست 
حضرت ابراهيم(ع) با حضور فرشته اي در قاب هاي عمودي 
«بسم االله  مانند  عباراتي  و  جلاله  اسامي  مي شود.  ديده 
الرحمن الرحيم» و «نصر من االله و فتح قريب» در بالاي 
قاب هاي عمودي يا افقي نوشته شده اند. ولي در همة اين ها 

نقوش گلداني، قاب هاي را فراگرفته يا نقش غالب هستند.
بوده  موردتوجه  کمتر  که  ديگر  برجستة  نمونة 
کاشي کاري هاي «بهبود ستان نمازي» است که ساخت آن در 

اواخر دورة قاجار آغازشده و در عصر پهلوي اول به اتمام 
و بهره برداري رسيده است. در پايين نقوش گلداني در ضلع 
غربي بنا رقم «در کارخانة حقير ميرزا عبدالرزاق کاشي پز» 
و «در کارخانة ابراهيم ابن فريدون» آمده که نشان مي دهد 
اين دو در اين پروژه نيز کاري مشترک داشته اند.(تصوير 
۱۲) همچنين نام معمار بنا نيز «به دستورالعمل مشهدي 
ابوطالب معمار» ذکرشده است که همان «استاد ابوطالب 
پيشة  نيز  ديگر  معماراني  او  نسل  از  که  است  محکمي» 
اجدادي خود را ادامه داده اند.(رک مشکين فام، ۱۳۹۷: ۱۴۸-

۱۵۳) بااين حال خود کاشي ها فاقد تاريخ مي باشند. عمارت 
جنوبي که بعدها به بنا افزوده شده کتيبه اي سنگي دارد که 
تاريخ ۱۳۰۴ را نشان مي دهد؛ اما سندي که نشان مي دهد 
اين کاشي کاري ها در آغاز دورة پهلوي به اتمام رسيده اند، 
شمايل هايي از رضاشاه در هلالي هاي بخش غربي ايوان بنا 
و همچنين رقم «حسب الفرمايش جناب محمدحسن نمازي» 
بر کاشي  و تصويري از تمثال او است که بر قاب کاشي  
واقع در ديوار شرقي کشيده شده است.(تصوير ۱۳) اين 
قاب کاشي با نقوش گل و مرغ و به ويژه گل هاي صدتوماني 

و زنبق آذين شده است.
درواقع کاشي کاري هاي اين بنا به جز شمايل ها از دو الگو 
تبعيت کرده است. الگوي نخست، طرحي است که پيش تر 
نيز براي ساماندهي قاب هاي عمودي در نماي ساختمان ها 
يعني  است؛  ديده شده  عبدالرزاق  ميرزا  آثار  در  به دفعات 
اطراف، سپس  در  فرشته هايي  بدون  يا  با  گلداني  نقوش 
قاب هاي دالبري از نقاشي هاي گل و مرغ يا نقوش گلداني 
ساده تر و کوتاه تر نسبت به گلدان پايه و درنهايت قاب هايي 
شامل کتيبه هايي از آيات، اسامي ائمه يا اسامي جلاله و 
در برخي موارد شمايل هايي از پادشاهان قاجاري يا نظاير 
آن و درنهايت نقوش کاسه بشقابي و قاب نهايي دالبري 

کاشي.(تصوير ۱۲) 

تصوير ١٠. نقوش گلداني در خانة تاريخي جوانمردي شيراز، مأخذ: مهسا باصري و فرناز دبيري



تصوير ١٣.  کاشي های بهبودستان نمازي شيراز اثر مشترک ميرزا تصوير ١٢. کاشي های بهبودستان نمازي شيراز، مأخذ: نگارنده
عبدالرزاق و ابراهيم اين فريدون، مأخذ: نگارنده

اين ترتيب در اينجا نيز به دفعات تکرار شده است. الگوي 
مي شود،  ديده  عبدالرزاق  ميرزا  آثار  در  کمتر  که  دوم 
استفاده از طرح هاي لندني آبي تيره با سايه روشن به همراه 
شاخه هاي حلزوني شکلي با گل هاي صدتوماني، گلدان هايي 
در  که  بنفشه  و  مينا  صدتوماني،  زنبق،  ازگل هاي  مملو 
قاب هايي شامل نقوش دالبري مستقر بر روي ستون هايي با 
سرستون هاي طرح دار جا گرفته اند. ديگر نقوش به کاررفته 
در اين مورد، منظره هايي از چشم اندازهاي فرنگي و نشان 
شير و خورشيد است که فضاي خالي باقي مانده طرح را پر 

مي نمايند.(تصوير ۱۴)

(هفت رنگ)  لعابي  رو  نقاشي  شيوة  هرچند  به طور کلي 
به ويژه از عهد ناصري به اين سو در کمابيش تمام زمينه ها 
ازجمله وقايع و صحنه هاي ادبي، رخ نگاره هاي سلطنتي، 
صحنه هاي شکارگاهي و مضامين متنوع مذهبي به ويژه 
واقعة کربلا، زندگي روزانه و منظره پردازي و درنهايت 
قابل مشاهده  باستان،  ايران  شکوه  يادآور  فراق  حس 
است (اسکرس، ۱۳۹۹: ۲۳۴) و حتي برخي کاشي نگاران 
اين دوره مانند علي محمد اصفهاني افزون بر کاشي هاي 
تک نقش ديواري براي اماکن مذهبي، عمومي و درباري، 
تابلو و پلاک هاي کاشي با موضوعات بزمي، رزمي و 
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نتيجه
تبيين درست جايگاه شيراز در تاريخ کاشي کاري ايران و به ويژه ميراث نقاشي روي کاشي در روزگار 
قاجار نيازمند شناخت کاشي نگاراني همچون ميرزا عبدالرزاق است. يافته هاي اين پژوهش و مطالعة 
احوال و آثار وي نشان مي دهد که حيات هنري او را مي توان به چهار دورة «تکوين (۱۲۹۴-۱۳۰۴ق)»، 
«تثبيت ۱۳۰۴-۱۳۱۰ق)»، «پيشگامي (۱۳۱۰-۱۳۴۷ق)»  و «بي مهري (۱۳۴۷-۱۳۵۶ق)» تقسيم کرد. 
عمده آثار برجا مانده از وي مربوط به دورة پيشگامي است که بيش از سه دهه را شامل مي شود. در 
اين پژوهش آثاري از سال ۱۳۱۵ق تا ۱۳۳۸ق (از دورة مظفري تا پهلوي اول) موردبررسي قرار گرفتند. 
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که دست کم آثار او را در پنج گروه شامل «کاشي هاي با طرح گل و 
مرغ»، «کاشي هاي با مضامين حماسي»، «کاشي هاي با مضامين ديني»، «کاشي هاي با طرح شمايل ها 
و چهره ها» و «کاشي هاي با طرح گلداني» مي توان تقسيم کرد. بدون ترديد کاشي هايي با مضامين 
داستان هاي عاميانه و زندگي روزمرة مردم، بزم، صحنه هاي شکار و مواردي ازاين دست نيز مي بايست 
در زمره گونه شناسي پيشنهادي باشند ولي به دليل اينکه نگارنده تاکنون کاشي با رقم ميرزا عبدالرزاق 

تصوير ١١. کاشي های با طرح گل لندنی در بهبودستان نمازی شيراز، مأخذ: نگارنده

نيز  اشياي سفالي  و  انواع ظروف  همچنين  و  اجتماعي 
نمونه هاي  ولي   (۲۴  :۱۴۰۰ (مکي نژاد،  کرده اند  توليد 
متعددي وجود دارند که نشان مي دهند سلايق درباري 
به عنوان مثال،  نيستند.  جاري  الگوي  يگانه  پايتخت  در 
«حاجي  اثر  هفت رنگ  کاشي  هاي   از  قابل توجهي  نمونة 
تکيه  در  تهراني  کاشي پز  به  معروف  ميناچي»  حسن 
معاون الملک (۱۳۳۲ق) وجود دارند که هرچند بازتابي 
از تنوع فرهنگي، مذهب، ادبيات و آيين زمان خود هستند 
ولي در چارچوب فرهنگ بصري حاکم در کرمانشاه و 
معناي  نعمتي  و  حيدري  محلات  رقابت هاي  اساس  بر 

 (Assemi, 2021).دقيق تري مي يابند

آثار ميرزا عبدالرزاق کاشي پز در شيراز نيز نمونه هاي 
ذائقه  با  را  قاجار  عهد  مرسوم  مضامين  از  ممتازي 
بومي مردم شيراز درهم آميخته و آثاري را خلق کرده 
که بيشتر زينت بخش خانه ها و اماکن عام المنفعه بودند. 
به همين سبب مبتني بر ذوق و سليقة محلي، سنتي را 
در شيراز بسط داده است که هرچند ازنظر مضمون با 
نمونه هاي هم عصر خود مشابهت هايي دارند ولي ازنظر 
روايتگري  و رنگ بندي و شيوه  ترکيب   زيبايي شناسي، 
نمونه هاي يگانه اي در نوع خود هستند که در چارچوب 
آينده  در  مي بايست  که  تفسيرند  قابل  محلي  فرهنگ 

موردمطالعه قرار گيرند.



از اين نوع نيافته، فعلاً اين موارد را در نظر نداشته و اميدوار است مطالعات ميداني آتي بتوانند اين 
دسته بندي اولية را تکميل و اصلاح نمايند.  ازنظر جامعه شناختي بررسي شيوة نگارش القاب در رقم ها 
و نيز اسامي افراد در کاشي هاي موردبررسي نتايج جالب توجهي را آشکار مي کنند که تا حدي نشان 
مي دهد چگونه ساختار اجتماعي، روابط ميان باني بنا، معمار و کاشي کار را شکل مي داده است. اين 
نمونه ها نشان مي دهند که مالک يا باني بنا همان کسي است که کار را مستقيماً به کاشي نگار سفارش 
 داده است و در تمامي موارد با لفظ «حسب الفرمايش» آغازشده و صفاتي مانند «عاليجاه، آقا و جناب» 
را در ادامه پيش از آوردن نام مالک به همراه دارد. درصورتي که سفارش از جانب معمار بوده باشد 
(در اين پژوهش تنها در يک مورد ديده شده)، لفظ «به دستورالعمل» آورده شده است. مهم تر از آن 
تمايزي است که ميان رده هاي مختلف و جايگاه  متفاوت باني يا مالک وجود دارد؛ به عنوان نمونه تنها در 
يک مورد و آن هم براي اشاره به حاکم و والي از واژه «حسب الامر» استفاده شده که با حسب الفرمايش 
متفاوت است. افزون بر اين، بررسي آثار عبدالرزاق نشان مي دهند نوعي همکاري متقابل ميان او و تني 
چند از کاشي کاران و هنرمندان شاخص و بنام به شکلي پايدار وجود داشته است؛ «استاد ابراهيم ابن 
فريدون» و «عبدالعلي اشرف الکتاب اليزدي» دو نمونة مهم و کليدي هستند. همچنين شواهدي مبني 
بر همکاري وي با «فرصت  الدوله شيرازي» و «سيد صدرالدين شايستة شيرازي» در دست است که 
اين دو مي بايست بر چهره نگاري و طراحي گل و مرغ در آثار او مؤثر بوده باشند. با کاهش استفاده از 
کاشي در بناهاي روزگار پهلوي اول و از رونق افتادن سفارش ها، تغيير نگاهي که در کارخانة ميرزا 
عبدالرزاق رخ داده نيز مهم است. در اين دوره وي به جاي «کارخانه» از لفظ «صنايع» و واژگاني نظير 
«تعميرات و ترميم» به کار مي برد و به سمت مرمت کاشي هاي بناهاي شاخص شهر گرايش پيدا مي کند. 

گرايشي که بعدها توسط پسرش نيز پيگيري مي شود.

تشکر و قدرداني:بدينوسيله از سرکار خانم دکتر عاطفه سيّدموسوي که با در دسترس قرار دادن 
مطالب کتاب خود، نگارنده را ياري رساندند، قدرداني ميگردد. همچنين از داوران محترم که با نظرات 

خود باعث ارتقاي مقاله کنوني شدند، تشکر مينمايم.
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ميرزا  احوال  و  آثار  در  پژوهشي    
عبدالرزاق کاشي پزپيشگام   کاشي نگاران  

شيراز در عصر قاجار / ٥٩ - ٧٧ 



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۷۷

فصلنامة علمي نگره

مهدي مکي نژاد، تهران، فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران و مؤسسة تأليف، ترجمه و نشر آثار 
هنري «متن».

شمس، سپيده، (۱۳۸۶)، ثلث با خط بهشت (هنرمندان فراموش شده: اشرف الکتاب يزدي در دورة قاجار)، 
مصاحبه با دکتر کاظم شايان، گنجينة هنر، جلد ۱، تهران، فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران.

صدري افشار، غلامحسين، حکمي، نسرين و حکمي، نسترن، (۱۳۹۲)، فرهنگ فارسي اعلام، چ۲، تهران، 
فرهنگ معاصر.

صفايي، آذر، ميرزا ابوالقاسمي، محمدصادق، (۱۳۹۸)، تزئينات معماري در حوض خانة خانة دُخانچي 
شيراز، دو فصلنامة نگارينة هنر اسلامي، ش ۱۷، صص ۹۴-۸۷.

عبدالحسيني، امير، حامدي، محمدحسن، (۱۳۹۹)، نقاشي قهوه خانه (گزيده مقالات و گفت و گوها)، تهران: 
نشر آبان.

قاسمي، زهرا، عرب بيگي، ابوالفضل، (۱۳۹۷)، بررسي انتساب زماني، مکاني و هويت هنرمند يک دروازة 
مزين به کاشي هفت رنگ، فصلنامه علمي-پژوهشي نگره، ش ۴۶، صص ۷۳-۶۱.

ليندا، ديويد، وانگ، (۱۳۸۴)، روش هاي تحقيق در معماري، ترجمة عليرضا عيني فر، تهران،  گروت، 
انتشارات دانشگاه تهران.

مارزولف، اولريش، (۱۳۹۳)، تصويرسازي داستاني در کتاب هاي چاپ سنگي فارسي، ترجمه شهروز 
مهاجر، چ۳، تهران، نشر نظر.

مشکين فام، حسن، (۱۳۹۷)، در ستايش فرهنگ: صدسال چهره هاي علمي، فرهنگي و هنري فارس، ج۲ 
(هنرهاي سنتي و معماري)، شيراز، نشر حسن مشکين فام فرد.

مکي نژاد، مهدي، (۱۳۸۷)، کاشي کاران گمنام دورة قاجار (۱): استاد علي محمد اصفهاني، فصلنامه 
گلستان هنر، ش ۱۳، صص ۱۱۲-۱۰۵.

مکي نژاد، مهدي، (۱۳۸۸)، کاشي کاران گمنام دورة قاجار (۲): خاندان خاک نگار مقدم، فصلنامه گلستان 
هنر، ش ۱۵، صص ۸۶-۸۰.

مکي نژاد، مهدي، (۱۳۹۹)، سياه قلم: احوال و آثار استاد علي محمد اصفهاني (مجموعه مقالات)، تهران، 
فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران و مؤسسة تأليف، ترجمه و نشر آثار هنري «متن». 

مکي نژاد، مهدي، (۱۴۰۰)، فنّ جميل: زندگي نامه و آثار استاد علي محمد اصفهاني، تهران، فرهنگستان هنر 
جمهوري اسلامي ايران و مؤسسة تأليف، ترجمه و نشر آثار هنري «متن».

ياحقي، محمدجعفر، (۱۳۹۸)، فرهنگ اساطير و داستان واره ها در ادبيات فارسي، چ ۶، تهران، فرهنگ 
معاصر.

Seyed Mousavi, Atefeh, (2018), Narrative Illustration on Qajar Tilework in Shiraz, 

Vol.1, Dortmund, Verlag für Orientkunde.
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The art of tiling in Iran during the Qajar period (especially from the Naser al-Din Shah 

onwards) was influenced by the archaic spirit of the court, its connection with the Western 

cultures and its artistic themes, the introduction of new media such as photography and 

printing, and finally the Persian Constitutional Movement. In some important cities of the 

country, such as Shiraz, tile paintings have gained such a status and prestige among the 

people that they have been referred to as the «folk movement of painting on tiles». The deep 

connection that was established between the tile-painters and the society during this period 

led to the creation of works that not only adorned the homes of ordinary people, but also 

were a mirror of their hidden and apparent tastes, beliefs and aspirations and a reflection of 

the thinking of the society of that time. The history of tile working in Shiraz during the Qajar 

era had various artists, among which «Mirza Abd al-Razzaq Kashipaz (1867-1937 or 38)» 

was one of the most prominent and was one of the few tile painters who have left a lasting 

and familial heritage. The aim of this study is to identify the circumstances, to classify the 

period of evolution of artistic life and finally to offer the typology of his works so that it can 

be a source for further comparative studies. Therefore, the key questions are 1- How many 

periods can Mirza Abd al-Razzaq,s artistic life be divided into? And what were the factors 

affecting them? 2- Into what subjects and themes can the studied works be classified? And 

finally 3- What data can be historically deduced from other artistic figures of his time in these 

works? This research used historical method with the aim of achieving a monograph. In this 

regard, the necessary data have been collected in the field and with reference to published 

documents. Although a large number of tiles with the name of Mirza Abd al-Razzaq are 

expected to be available, many of these specimens are not available because they are either 
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extinct or in private collections and private houses that could not be photographed. However, 

in this research, 10 works by Mirza Abd al-Razzaq are introduced, whose authenticities are not 

in doubt. What is known about Mirza Abd al-Razzaq,s biography is the result of the first hand 

narrations by Rahim Gharbi (tile painter), Massoud and Ahmad Shishegar (tile painter) and 

Ismail Faghfouri (descendants of Mirza Abd al-Razzaq) in the writings of Hadi Seif (2013) 

and Atefeh Seyed Mousavi (2018). MirzƗ Abd al-Razzaq was a «self-made» artist who, due to 
poverty, «had no master and instructor from the beginning» and «alone and helpless, learned 
the secret of the technique of tiling and tiling»; he was a «worthy, manager and resourceful» 
person. The findings of this research show that his artistic life can be divided into four periods: 

1-Development (1877-1887), 2-Stabilization (1887-1892), 3-Pioneering (1892-1928), and 4-

Lack of tile-projects (1928-1937). Most of his surviving works date from the third period, 

which spans more than three decades. In this research, works from 1897 to 1920 (from Mozaffar 

al-Din Shah to the Reza Shah Pahlavi’s period) were studied. The results of this study show 

that at least his works could be divided into five categories, including 1-tiles with flower and 

chicken designs, 2-tiles with epic themes, 3-tiles with religious themes, 4-tiles with icons 

and figures and 5-tiles with Vase and flowers. The tiles of Mirza Abd al-Razzaq also blended 

excellent examples of traditional themes of the Qajar era with the local taste of the people of 

Shiraz and created works that were mostly the decoration of houses and public places. For 

this reason, based on local taste, it has developed a tradition in Shiraz which, although similar 

in content to its contemporary counterparts, is unique in terms of aesthetics, composition, 

color and narrative style, which can be interpreted in the context of local culture and should 

be studied in the future. Sociologically, the study of the way in which titles are written on the 

tiles reveals interesting results that show to some extent how the social structure has shaped 

the relationship between the founder, the architect and the tile worker. In addition, a review of 

Mirza Abd al-Razzaq,s works shows that there has been a kind of mutual cooperation between 

him and a number of prominent and well-known artists; «Ibrahim ibn Fereydoun» and «Abdul 
Ali Ashraf Al-Kottab Al-Yazdi» are two important examples. With the decrease in the use of 
tiles in the buildings in the Reza Shah Pahlavi’s era and the decline of the orders, it is important 

to consider the changes in his viewpoint. During this period, instead of «workshop», he used 
the word «industries» and words such as «repairs and restorations» and tended to restore the 
tiles of the city,s landmarks; a trend that is later followed by his son (Karim).
Keywords: Shiraz, Tile, Mirza Abd al-Razzaq Faghfouri, Icon, Flower and Chicken, Vase and 

Flower Painting
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